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اين درحالي . اي نگارش نيافته است ، تاكنون مقاله»اسلوب قصر«هم بلاغي آن، يعنييكي از ابعاد م
اي، از روشهاي تاكيدي گوناگوني بهره مي گيرد كه است كه عرب براي بيان اهميت مضمون جمله

نفي  تخصيص چيزي به چيزي و«يعني» قصر«. است» اسلوب قصر«مهمترين و مؤكَّدترين آنها، 
وجه تاكيد قصر، آن است كه دو جمله در يك عبارت كوتاه . »وشي مخصوصماسواي آن به ر
 ،»انمّا«، »ضمير فصل« ،»الّا« نفي و: آن نيز شش روش روشهاي رايج و مشهور. فشرده مي شوند

اين مقاله . استعمال شده اند نهج البلاغه نيزاست كه در » ال جنس« و» بل، لكن ولا« ،»تقديم«
هاي فنيّ و زيبايي شناختي اسلوب قصر، ي ويژگييح كوتاهي دربارهبرآن است تا پس از توض

وجه سياست با ت ي قدرت، حكومت ورا در حوزه) ع(حساس ترين دغدغه هاي فكري امام علي 
آن حضرت به اين . دهد ي تاكيد سخن مورد بررسي قرارترين شيوهبه اين اسلوب، به عنوان قوي 
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 حقّ محوري، بي اعتنايي حاكمان به دنيا و: چونهاي حكومت حقّ همگسترش آگاهي، ويژگي

ابعاد دين، انتخاب  قدرت، صداقت درگفتار و كردار، انتقادپذيري و فروتني مديران، آگاهي آنان بر
فشار مالياتي  وو اجتناب از استبداد، ظلم، خدعه  اه عموميمشاوران امين، توجه به آسايش و رف

  .  مورد تاكيد قرار داده اند... و
  

  واژگان كليدي
  .اسلوب، قصر، سياست، قدرت، اخلاق، نهج البلاغه

  
  

                                                 
  03/08/1390:تاريخ پذيرش نهايي                           14/01/1390:  تاريخ دريافت مقاله  - *

  mohseni313@yahoo.com :نشاني پست الكترونيكي نويسنده 



 
 
 
  

  

 
 
 

 169169169169/  1390139013901390ي  ششم ،زمستان ي  ششم ،زمستان ي  ششم ،زمستان ي  ششم ،زمستان ي جديد، شمارهي جديد، شمارهي جديد، شمارهي جديد، شمارهسال سوم، دورهسال سوم، دورهسال سوم، دورهسال سوم، دوره))))ژوهش ادب عربيژوهش ادب عربيژوهش ادب عربيژوهش ادب عربيپپپپ((((ي لسان مبيني لسان مبيني لسان مبيني لسان مبينفصلنامهفصلنامهفصلنامهفصلنامه

     

 
 

  
  زمينه و هدف -1

، غه صورت گرفتهي جوانب مختلف نهج البلادرسالهاي اخير،تحقيقات گوناگوني درباره
مباحث مهم بلاغي  كه يكي از» اسلوب قصر«به ويژه كاربرد اد هنري آن وابع مورد ولي در

اين رو، اين مقاله  از. است شي منتشرنشدههاين كتاب ارزشمند محسوب مي شود، هيچ پژو
  :ستپرسشها درمقام پاسخ به اين) ع(امام علي ي نهج البلاغه تامل در با

انواع روشهاي بيان آن  يست؟ وچدر ادب عرب  »قصر«اهميت اسلوب جايگاه و) الف
  كدام اند؟

وجه بلاغي آنها  در نهج البلاغه كاربرد بيشتري دارد و» قصر«يك از روشهاي  كدام) ب
  چيست؟ 

  ، چه مضامين و مطالبي در نهج البلاغه مورد تاكيد قرار گرفته اند ؟»اسلوب قصر«با) ج
ردي براي علاقه مندان  به در نهج البلاغه، چه دستĤو» اسلوب هاي قصر«فهم مضامين) د

  ادب سياسي درپي دارد؟
  تعريف قصر - 2
-325: 1365دسوقي، (در لغت به معناي حبس، حصروعدم تسرّي به غيراست  »قصر«

: يشريفهي آيه. فهو مقصور يعني محبوس و يعني حبستُهقصرتُه : يموقتي مي گوي، )312
حوريان بهشتي در  ؛ زيراناظر به همين معناست ]71:الرّحمن[ �حور مقصْورات في الْخيامِ(

تخصيص چيزي به «:عبارت است از»قصر«،اصطلاح در اما. خيمه هاي بهشتي محصورند
 مازيد إلاّ: مانند) 180:تفتازاني، بي تا(» .چيزي و نفي ما سواي آن به روشي مخصوص

 ست و ديگري شاعرتنها زيد شاعر ا: إلاّزيد شاعر ما و شاعر، يعني زيد فقط شاعراست
 او سلب گرديد شد و اوصاف ديگر حصر» صفت شعر«ي نخست، زيد دردر جمله. نيست

در زبان عربي،  .در زيد حصر و از غير زيد نفي گرديد» شعر«ي دوم، صفتو در جمله
اسلوب «آنها ترين قوي ، وليبيش از بيست روش براي تاكيد مضمون جمله وجود دارد

همزمان و درآن واحد، حكمي را » قصر« زيرا ؛)155-170: 1360السبكي، ( است» قصر
 ).همان(براي غيرآن اثبات مي كند  نيز و نفي آن حكم را اثبات براي مذكور

 ي مباحث بعدي اسلوبدو كليد واژه اي كه پايه: هاي اسلوب قصركليد واژه-2-1
  :محسوب مي شوند، عبارتند از» قصر«

مازيد الاّ : يجمله در. در چيزِ ديگري حصر مي شوديعني آن چيزي كه  :مقصور) الف
  .است مقصور »شاعر«،ما شاعر الازيد: يو در جمله مقصور است» زيد«شاعر،
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بدان اختصاص يافته و در آن حصر شده » مقصور«آن چيزي كه يعني: مقصور عليه) ب
به » مقصور عليه«شده اند، ذكر» الاّ«كه بعد از » زيد«و» شاعر«در جمله هاي مزبور،. باشد

  .شمار مي روند
بعضي . رسدآنها به انجام مي باروشهايي كه فرآيند اسلوب قصر  يعني: طريق قصر -2-2

هـ  1360سيوطي، .(اندصاحب نظران، تعداد روشهاي آن را تا چهارده روش ذكر كرده از
روش قصر استثنائيه، »الاّ«نافيه و» ما«حرف  دو ،ي ياد شدهدر دو جمله). 211: 3، جق

 خواه تقديراً، بر دو اسلوب قصري، خواه لفظاً و بديهي است كه هر. محسوب مي شوند
يعني، نفي حكم موجود در قصر  ؛»اثبات«و ديگري» نفي«يكي: يژگي مبتني استو
  .»مقصور عليه«و اثبات و اختصاص آن در» غير«از

شود، به دو نوع مي »نفي«به اعتبار پديده اي كه قصر: قصر حقيقي و اضافي - 2-2-1
  :تقسيم مي شود

 يعني متكلمّ ؛باشد» عام«آن »منفي فيه«قصري است كه :قصر حقيقي -2-1-1- 2
. حصر كند كه فرد و شيء ديگري را شامل نشود» مقصور عليه«را به گونه اي در» مقصور«

ما : به عنوان مثال هنگامي كه مي گوييم. نفي كند» به كلّي«به بيان ديگر، ماسواي آن را
» االله«در تنهارا » معبود بودن«و» رازقيت«صفت: رازقٌ الاّ االله، وما معبود الاّ االلهُ، به ترتيب

اياك نعبد : تعابيري چون. حصرنموده و ما سواي خدا را در داشتن آن اوصاف نفي كرده ايم
خشي االله من انّماي«يشريفهي آيه و اياك نستعين، و ما االله الّا فاطرُ السموات و الارض و

خشيت از ) 28:فاطر(ي اخيرخداوند در آيه. ، ازاين نوع اند ]28:فاطر[�...عباده العلماء
  . كرده استاز غير آنان نفي  آگاهان حصر نموده و خود را در

 يدر مدح و فخربوده و استعمال آن در عرب مبالغهغرض از كاربرد اينگونه روشها ، بيان  
  .بسيار رايج است

ي به گفته ؛باشد» امرخاص«آن،» منفّي فيه«قصري است كه :قصر اضافي -2- 2-2-1
 حصر شده باشد» مقصور عليه«در» معيني« يقياس با فرد و پديده آن در »مقصور«ديگر،

زهير شاعرٌ : به عنوان مثال وقتي مي گوييم. نفي گردد ي مشخَّص ديگرپديده يك يا دو و
 حصر نموده و» شعر«، درصفت»كتابت«قياس با صفتلا كاتب، درواقع، زهير را تنها در 

ين، اين حكم منافاتي با اينكه زهير اوصاف ابنابر. سلب نكرده ايم ساير اوصاف وي را
  .ديگري نيز داشته باشد، ندارد

در پاسخ به يك ادعا  قصر اضافي غالباً :انواع قصر اضافي به اعتبار مخاطب -2-2 -2
ذهن گوينده ايفا مي  او نقش مهمي در بيان مي شود ونزد مخاطب  ذهنيت موجود در و

  :با اين همه، قصر اضافي به اعتبار اعتقاد و باور مخاطب به سه نوع تقسيم مي شود. كند
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» مشاركت«، قصري است كه براي مخاطب معتقد به»افراد«قصر :قصر افراد-1- 2-2-2
» اشتراك«فت و يايك ص دو موصوف در» اشتراك«يعني مخاطبي كه به ؛بيان مي شود

» زيد«:كه به عنوان مثال، اگر مخاطب معتقد باشد. دارد صفتي در دو موصوف باور
: گويد، گوينده در پاسخ او مي)اشتراك دو موصوف در يك وصف(، هردو شاعرند، »بكر«و

ها ، هر سه  اين جمله .زيد شاعرٌلابكر: همچنين و انما زيد شاعرٌ: لاّ شاعر، ياما زيد ا
آنها سنجش به نسبت يك فرد معين  دراند، چون از يكسو موصوف در صفت ضافيقصرا

حكم » اشتراك«و از سوي ديگر، در پاسخ مخاطبي گفته شده كه به) بكر(صورت گرفته
زيد شاعرٌ لا : نيز گفته مي شود» إفراد«صفت در موصوف» قصر اضافي«در. باور دارد

و: يا و. كاتب نيز ما شاعر الاّ زيد : در اين گونه عبارات، مخاطب براين . انّما شاعرٌ زيد
هم شاعر است و هم كاتب، ولي متكلّم در پاسخ ادعاي وي، آن تعابير را » زيد«: است كه

رسولٌ قَد خلََت منْ قبَله الرُّسلُ أَفَإِنْ مات أَو  إِلامحمد  وما �: شريفه يآيه .مي برد كاره ب
به دليل  نازل شد كه پاسخ به صحابه اي در] 144:آل عمران[�قلَبَتُم علىَ أعَقَابِكُمقتُلَ انْ
اند ، »رسول«آن حضرت چون  كه اعتقاد داشتند )ص(به پيامبر اكرم ي شديدشانعلاقه

صفت  محصور كرده و» رسالت«نيز هستند، ولي خداوند، وي را تنها در صفت» ناميرا«
نَذيرٌ  إلاِأَنْت  إِنْ وما أَنتْ بِمسمعٍ منْ في الْقبُورِ �: و. ودرا از وي سلب نم» خلود«
زور، حرف حقّ را به كساني بقبولاني ه تو قادر نيستي كه ب! اي پيامبر«يعني ] 23:فاطر[�

بنابراين،  ».انذار دهنده هستي بلكه توتنها ،لجاجت فرو رفته اند كه در وادي جهالت و
  .سلب نمودند) ص(حميل حرف حق با زور را به گمراهان از پيامبرخداوند توانايي ت

به . بيان مي شود» مردد در حكم«قصري است كه براي مخاطب: قصر تعيين-2- 2-2-2
بوده و به  مردد ،يا بكر آيا عمر شاعر است و: عنوان مثال، مخاطب ميان اين حكم كه

 شاعر ،ولي متكلّم در پاسخ او. تندهسداند كه كداميك از آن دو، شاعرنمي» معين«صورت
انّما : ما شاعرٌ الازيد، و :موصوف مي گويد قصر صفت در در را معين كرده و نظر مورد

بدينسان، ترديد وي را زدوده و موصوف را براي  .شاعرٌ زيد، ويا زيد شاعر لابكرٌ
را » قصر تعيين« امكان استعمال ،علماي بلاغت بديهي است كه برخي از. مي كند» معين«او
 يا افراد بر به همين دليل، سكاّكي آن را به قصر قلب و ؛اندكرده عرفي رد عقلي  و نظر از

 ).156:سكاّكي، بي تا.(مي گرداند
درلغت به معناي دگرگون كردن و واژگون نمودن آمده، » قلب«:قصر قلب-3- 2-2-2

ه اتصّاف موصوفي به صفتي ولي دراصطلاح، آن است كه متكلّم ادعاي مخاطب را نسبت ب
 زيد عالم و: به عنوان مثال، مخاطب  معتقد است كه. و يا صفتي به موصوفي معكوس كند
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زيد غني،و متكلّم : و يا وي بر آن است كه.  جاهلٌمازيد ألا: م در پاسخ وي مي گويدمتكلّ
دعاي معانداني كه مؤمنان مثل اين آيه در رد ا  فقيرٌ، وما زيدألا: دّ ادعاي او مي گويددر ر

وإِذاَ قيلَ لهَم آمنوُا كَما آمنَ النَّاس قَالوُا أَنؤُْمنُ كَما آمنَ  � :را به سفاهت متّهم مي ساختند
 چون به آنان گفته شود كه]. 13: بقره[�السفهَاء ألاَ إِنَّهم هم السفهَاء ولَكنْ لا يعلَمونَ 

آيا ما نيز چون كم خردان شويم؟ بدانيد كه : اسلام بياوريد، مي گويند ؤمنانهمچون ساير م
  .سفيه خود آنها هستند

  ):مقصور و مقصور عليه(قصر به اعتبار طرفين  - 2-2-3
) قصر صفت در موصوف، ب) الف: تقسيم مي شود نوعقصر به اعتبار طرفين آن به دو 

صفتي كه  است، با مطمح نظر نجااي صفتي كه در بديهي است .قصر موصوف در صفت
صفت نحوي، صفت از موصوف جدا نمي شود  در. مطرح است، فرق مي كند» علم نحو«در
صفت  از اينجا، منظور طبق قاعده، ميان آن دو نيز چيزي فاصله ايجاد نمي كند، اما در و

يا  و» جمله«، »فعل«، »تميز«، »خبر«از اين رو، . باشد» قائم به غير«آن چيزيست كه
اي كلمه اينجا، هر موصوف نيز در. صفت محسوب مي شوند...و» جامدمؤول به مشتق«اسمِ

وصف  از قبيل» معنوي«موصوف  يا و» اسم ذات«باشد، يعني يا» قائم به نفس«است كه 
  .باشد... سرعت، كندبودن، شدت و: حركت به

موصوف آن است كه متكلّم، صفتي را در يك :قصر صفت در موصوف -1- 2-2-3
داشتن آن صفت  را از هاي موجود و يا مفروض ديگر حصر كند و موصوف و يا موصوف

، عبادت و شريفهي آيهاين  در ].5: فاتحه)[اياك نَعبدو اياك نستعين: (مانند ؛نفي نمايد
 :نيز و. است استعانت جستن بنده، تنها در يك معبود و موصوف يعني خداوند حصر گرديده

�  هنْدعووا إلاِ ههلَمعبِ لا يَالْغي حفَاتدر  فقطكليدهاي اسرار غيب،  يعني] 59: انعام[ � م
  .نزد خداست

در اين نوع قصر، گوينده موصوفي را در يك  :قصرموصوف در صفت -2- 2-2-3
يك صفت  و يا تنها )حقيقي(را يا به طور كلّي نفي مي كند  آنصفت حصر كرده و ماسواي 

، زيد فقط شاعر است: مازيد إلاّ شاعرٌ: مانند ؛)اضافي( نمايدرا نفي مي  آنگراز اوصاف دي
قل إنمّا انا (، و]31:مدثر)[ما هي إلاّ ذكري للبشَر(: و ،]188: اعراف[) إن انا الّا نذيرٌ: (و

  .بگو من تنها بشري چون شمايم]: 110:كهف)[بشرٌمثلُكُم
چهارده روش بر شمرده  ي قصر را تاعلماي بلاغت، شيوه ها: روشهاي قصر - 2-2-4
از اهميت بيشتري   ولي از ميان آنها شش روش ،)51 :هـ ق1398سيوطي، «اند

هاي  ذيلاً، ويژگي. شش روش آن استعمال شده است نهج البلاغه، هر در. برخوردارند
   :رايج  به صورت مختصرمورد بررسي قرار مي گيرند  ي اين شش روش مهم وبرجسته



 
 
 
  

  

 
 
 

 173173173173/  1390139013901390ي  ششم ،زمستان ي  ششم ،زمستان ي  ششم ،زمستان ي  ششم ،زمستان ي جديد، شمارهي جديد، شمارهي جديد، شمارهي جديد، شمارهسال سوم، دورهسال سوم، دورهسال سوم، دورهسال سوم، دوره))))ژوهش ادب عربيژوهش ادب عربيژوهش ادب عربيژوهش ادب عربيپپپپ((((ي لسان مبيني لسان مبيني لسان مبيني لسان مبينفصلنامهفصلنامهفصلنامهفصلنامه

     

 
 

ي »لا« ،»إن«، »ما«استفهام،» من«، »حروف استفهام«كه  »نفي و استثناء« -1- 2-2-4
 در بار ، دو»خبر« آن، اين است كه وجه تاكيد. گيردمي را فرا» لاي ناهيه«و» ليس« نافيه،

  :هاي  آن چنين است ويژگي برخي از.)49: 3الزركشي،بي تا،ج(آن تكرار مي شود 
1(ت اين شيوه نسبت به شيوه هاهترآن وسيع ي كاربردگستره بيشتر و قصر اي ديگرمي 

  .است
» ترديد«، حالت»حكم«كه نسبت به مضمون مي رود كاره اين روش براي مخاطبي ب) 2 

الجرجاني، بي (كار مي رود ه يا انكار وي ب اصولاً براي زدودن ترديد و دارد و» انكار«و يا 
را به  باور نداشته و او)ص(پيامبر به عنوان مثال، مشركان به حقيقت رسالت ) 127 :تا

ولا أعَلَم �: در پاسخ آنان فرمود جادوگري، كهانت و يا شاعري متّهم نمودند، ولي خدا
ى إِلَيوحا يإلاِ م ِإِنْ أَتَّبع لَكيّ مإِن لا أَقوُلُ لَكُمو بَبا  او، بدينسان] . 50:انعام[ �...الْغي

كه او از  تاكيد نمودند حصر كرده و» وحي«فتار خود را فقط درر» الاّ«و» إن «ي نفيشيوه
  .چيزي جز وحي تبعيت نمي كنند

تام «مستثناي  به صورت قطعي و» مفرغّ«به باور بيشتر علماي بلاغت، مستثناي) 3
  .دو مفيد قصرند مواقع هر بيشتر در» منفي
ما : در عبارت مثلاً. يردبعد از ادات استثناء قرار مي گ»  مقصور عليه«دراين شيوه،) 4

ولي  ،)قصر موصوف در صفت. (مقصور عليه است» شاعر« و مقصور» زيد«زيد الاّ شاعر، 
ازاين رو، قصر صفت در موصوف  ؛مقصور عليه است» زيد«ما شاعر الاّ زيد، : تعبير در

  .است
 ربه شما مهم قصر بسياريكي از ابزارهاي  نيز»انمّا«:ويژگيهاي آن و» انّما« -2- 2-2-4

زيرا هميشه  ؛هم افاده مي كند را با» ما و إلاّ« اين واژه به صورت همزمان معناي. مي رود
 :5م، ج1976الازهري، .(واي آن را نفي مي كندماس و آيد، اثباتمي خود از آنچه را كه بعد

535.(  
و لذا در قصر صفت در  در پايان جمله واقع مي شود» مقصور عليه« ،»انمّا«در ) 1

مقصور و زيد، مقصور عليه » يسافر«در اين جمله، . انّما يسافر زيد: موصوف، گفته مي شود
 بقره[ �نَّما يأْمركُُم باِلسوء والْفَحشاَء وأنَْ تَقوُلُوا علَى اللَّه ما لا تعَلَمونَإ�:مثلو . است

و در قصر ]. 28:فاطر)[ماء إنَِّ اللَّه عزيِزٌ غَفوُرإنَِّما يخْشَى اللَّه منْ عباده العْلَ�: و ]169:
  ]23:احقاف[�قاَلَ إنَِّما الْعلْم عنْد اللَّه�: موصوف در صفت نيز گفته مي شود



 
 
 
 
 
 
 
 مضامين اسلوب قصر در نهج البلاغهمضامين اسلوب قصر در نهج البلاغهمضامين اسلوب قصر در نهج البلاغهمضامين اسلوب قصر در نهج البلاغه        /      

 

 

174174174174

او  نزد مخاطب معلوم بوده و كه در احكامي استعمال مي شود غالباً در امور و» انما«)2
مواردي استعمال مي شود  غالباً در» انما«ديگر،به عبارت . منكر و مخالف آن امور نيست

  .، نسبت به مضمون حكم جهل ندارد»الاّ«و » ما«كه مخاطب برخلاف 
ي جمله يعني ؛است» تعريض«،»انمّا«ييكي از نكات بلاغي نهفته در قصر به شيوه) 3

مي  دلالت نيز» كنايي«يك معناي پس از آن، علاوه بردلالت بر معناي ظاهري، غالباً بر
] 28:فاطر)[نّما يخشي االله من عبادة العلماءإ:(يشريفهي آيهبه عنوان مثال، خداوند در . كند

ضمن تحسين جايگاه دانشمندان، به مشركان نيز گوشه زده و با كنايه، آنان را به بي عقلي 
  .متصّف كرده است

د زي) الف: وقتي مي گوييم:)لا، بل و لكن(قصر به روش حروف عطف -3- 2-2-4
ما زيد شاعراً بل بكرٌ، : بل قاعد، و و ما زيد قائما)علي جواد لا بخيل،ب: شجاع لا بكرٌ، و

  ...ليس بكرٌ عالماً لكن عمرو و: ما زيد بخيلاً لكن جواد، و: و
» زيد«در» شجاعت«در عبارت نخست،. ندشده، مفيد قصرهستي مثال هاي ياد همه 

 حصر و صفت»جود«را در» علي«بارت دوم،در ع .سلب گرديد» بكر«و از حصر شد
صر، و ح» قيام«را در صفت » زيد« نيز، 2در شواهد بند. را از وي نفي كرديم» بخل«
 »بكر« در سلب و» زيد«را از» شعر«و در عبارت بعدي، صفت را از او نفي نموديم» قعود«

  .حصرنموديم، و هلم جراّ
  :ل و لكنلا، ب: قواعد و ويژگي هاي قصر به طريق -الف

،همزمان هم به اثبات و هم به نفي تصريح »عطف«از آنجا كه در قصر به روش حروف) 1
ي ايجازي هاي قصر شمرده اند، ولي جنبهترين شيوهمؤكّد مي شود، اين روش را يكي از

  .تر استها ضعيفآن نسبت به ساير روش
مسبوق به ادوات نفي اولاً، اين حروف بايد : آن است كه» لكن«و» بل«شرط قصر به ) 2

لفظ بعد از آنها  ثانياً،).ي قصر نمي كنندافاده ،اگر ما قبل آنها مثبت باشد(يا نهي باشند  و
رابعاً، اين  .بعد از آنها واقع مي شود» مقصور عليه«هميشه  ثالثاً،. نه جمله بايد مفرد باشد و

. منتقل مي كنند خودآن را به مابعد  ضد حروف حكم قبل از خود را مسكوت گذاشته و
ما زيد كاتباً : و يا» مرٌما زيد كاتباً بل ع«: براي مثال، در قصر صفت در موصوف مي گوييم

ا  ما: (شريفه  يآيه و اين. كاتب نيست بلكه عمروكاتب است زيد: لكن عمروَأب دمحكاَنَ م
  ]40:احزاب[�نَّبِيِّينَأَحد منْ رِجالكُم ولَكنْ رسولَ اللَّه وخاَتَم ال

  :»لا«شرايط قصر به -ب
مفرد  معطوف آن نيز بايد ثانياً،. باشد مثبتبايد  ما قبل آن برخلاف بل ولكن اولاَ، 

از اين رو، در قصر موصوف . قبل ازآن واقع مي شود »مقصور عليه«ثالثاً، .)ونه جمله(باشد
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و در قصر صفت در . النّحولا غيرُزيد يعلم : زيد شاعرٌ لا كاتب، و: در صفت مي گوييم
 ... زيد يعلم النحو لاعمروو: زيد شاعرٌ لا بكرٌ، و: موصوف مي گوييم

 اند، مگرآنكه»قلب«د قصر اضافيمفي بيشتر اوقات قصر به روش اين حروف در)3
  .باشد» عموم«الفاظ آنها از از معطوف بعد

ترين ابواب فنون وسيع از» تقديم«روش :انواع آن و» تقديم«به روش قصر -4- 2-2-4
نبايد از اين نكته غافل بود كه هر تقديمي مفيد قصر و يا  ولي ،بلاغت به شمار مي رود

صورت » اختيار آگاهي و«بلكه تقديمي بيانگر قصر است كه از روي ،تخصيص نيست
ط ين، اين روش غالباً از ضوابابنابر. آن دخالت نداشته باشد نحوي در گرفته و اجبار قواعد
اين  از ؛دارد ي متكلّم و حتّي مخاطب پيوندبيشتر با ذوق و سليقه و  معيني پيروي نكرده

 مفيد قصر و اما غالباً اساليب زير ،رو، تشخيص مصاديق آن تا حدودي دشواراست
  :اندتخصيص

] 36و  35: نمل)[بهديتكم تفرحون انتم بل(: تقديم مسند اليه برخبر فعلي مانند -
 اين: يقري الضَّيف علي: سعيت في حاجتك، وأنا «:و مانند). 63-67: م1985ي، القزوين(

است  و اين تنها، علي تنها من بودم كه براي برطرف ساختن خواسته هاي تو تلاش نمودم
  .كه مهمان خود را مورد اكرام قرار مي دهد

 �:، و]6:كافرون[�دينِ  ليودينُكُم  لَكُم�:قائم هو، و:شاعرٌهو، و:مانند؛ »مسند«تقديم -
مزبور، مفيد  يي شريفههر دو آيه] 47:صافاّت[�غوَلٌ ولا هم عنْها ينْزَفوُنَ  فيهالا 

  . قصرموصوف درصفت اند
نعبد «]. 5: فاتحه)[نستعين اياكنعبد و  اياك:(برعامل خودش؛ مانند» مفعول به«تقديم -

  ). قصر حقيقي صفت در موصوف. (است حصر شده» اياك«در» و نستعين
�توكلّنا علي االله�: تقديم جار و مجرور بر فعل؛ مانند-

قصرحقيقي صفت ]( 85:يونس[ 
  .تنها به خدا تكيه كرده ايم ): در موصوف

آگاهي برغيب، تنها در ]  59:انعام [�مفاتيح الغيب عنده�: تقديم ظرف بر فعل؛ مثل -
  )قيقصر حقي. (است خداوند حصر شده

از لطايف ادبي بوده و در كلام  اين روش پر: »ضمير فصل«به روش قصر -5- 2-2-4
قبل از ذكر شواهد . كار رفته استه عرب و به خصوص در قرآن و سنتّ بسيار گسترده ب

  :قرآني اين روش، يادآوري چند نكته ضروري است
سيوطي، (. ، اين ضمير، حرف به شمار مي آيد»نحو« علماي به اتّفاق جمهور) 1

  ).252 :1ج،م1988
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به همين دليل، . كه اين واژه، حرف به شمار مي رود، محلّي از اعراب ندارد ازآنجا) 2
عمل » خبر«:ي بعد از آن يعنيي قبل از آن قرار بگيرد، مي تواند در كلمه»ناسخ«اگرلفظ

 ].117:مائده[�أنَتْ الرَّقيب علَيهِم  كنت�: مانند ؛نمايد
اسم به شمار آيد، در اين صورت مفيد تخصيص نخواهد بود، بلكه » فصل ضمير«اگر) 3

  .حكم است» تقويت«تنها مفيد
از صفت و موصوف ذكر مي شود تا مخاطب، » معرفه«براي تفكيك مبتدا و خبرِ) 4
  . را صفت مبتدا تلقّي نكند» معرفه«خبرِ
است؛ يعني قصر » مسنداليه«در» مسند«غالباً مفيد قصر» ضمير فصل«قصر به طريق) 5

رازقيت تنها صفت خداوند ] 58:ذاريات[ �إنَِّ اللَّه هو الرَزاقُ�: صفت در موصوف؛ مانند
تنها رستگاران، اهل ]. 20:حشر[ �الْفاَئزوُنَ أصَحاب الْجنَّةِ هم  �:و). قصر حقيقي(است 

ر موصوف در و در بعضي مواقع نيز مفيد قص) قصرحقيقي صفت درموصوف(بهشت اند 
�انَّ االله هو يقبل التوبةَ من عباده�: صفت است؛ مثل

ي تنها خداست كه توبه]: 124:توبه[ 
  .بندگانش را مي پذيرد

الغلاييني، (مي دانند» اسناد«را مفيد تاكيد» ضمير فصل«بيشترصاحب نظران، هرچند) 6
ار نمي رود، از به شم» ضعيو«ولي چون دلالت آن برقصر، دلالت، )127: 2،جـ قه1388
  .متّكي است، هرچند غالباً مفيد قصر است ي افرادسليقه ذوق و بر بيشتر اين رو

در علم نحو، قاعده اي وجود دارد  :جنس»ال«تعريف مسند يا مسنداليه به  -6- 2-2-4
آنكه مقدم است مبتدا و لفظ  باشند، ترجيحاً» معرفه«خبر هر دواگر مبتدا و : مبني بر اينكه

مبتدا و (اگر يكي از طرفين اسناد : يمحال مي گوي. »لكريمزيد ا«: مانند ؛ر، خبر استمؤخَّ
). 146 :م1984الجرجاني، (مفيد قصر است  جنس باشد، اين تعريف» ال«ف به معرَّ) خبر

: 2م، ج1988،بسيوني(و خواه مؤخّر مقصور است، خواه مقدم شود» ال« البتّه معرّف به
در اين جمله . و الجواد محمد الكريم علي: و محمد الجواد، و نيز علي الكريم: مانند ؛)54
 و» مقصور عليه«پس علي و محمد  ،حصر شده» محمد«و » علي«در » جود«و»كرم«ها،

  . الكريم و الجواد مقصور اند
  
  در نهج البلاغه  »قصر«هايروشاجتماعي  ترين مضامين سياسي ومهم بررسي-3
به بخشي  هم مي توان ،گرانسنگ نهج البلاغهكتاب  درروشهاي قصر  بررسي مضامينبا 

از  پاره اي هم آنكه و پي بردبزرگ  از زيبايي شناختي كاربرد اسلوب قصردر اين اثر
ي حوزه در را )ع(سياسي و اجتماعي امام عليانديشه هاي مهمترين و حساس ترين 

راههاي ديگر نمي توان به  البتّه اين بدان معنا نيست كه از .بهتر شناخت سياست  قدرت و
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تواند يكي از طرق مهم شناخت مقصود اين است كه اين روش، مي اين هدف رسيد، بلكه
 نگاه به مضامين منظر از تنها اين مقالهازاين رو، . شود انديشه هاي حساس ايشان محسوب

-هتحليل هم زيرا ذكر و است؛ فتهانهج البلاغه تحرير ي در» قصر« مديريتي سياسي و
  .در نهج البلاغه مجال فراختري مي طلبد » اساليب قصر«ي

 ي امورلغت به معناي رياست كردن، حكم راندن و اداره سياست در  :سياست و قدرت 
نوع  به عبارت ديگر، هر ؛)12: 1، ج1374مدني، (خارجي مملكت آمده است  داخلي و

 به عهده گرفتن امور وجهت كسب قدرت  جمعي در اقدام فردي و و تدبير، تلاش، تفكر
اصطلاحاً  ،هاي خويش قرارگيردمسير تحقّق خواسته افراد در نحوي كه جامعه وه كشور ب

 ش كسب قدرت و اعمال آن در جامعهندا ،ين سياستابنابر ).13: 1، جهمان(سياست گويند
 كسه هرالبتّ .داشته باشد پي درمردم بيشترين گونه اي كه بيشترين خير را براي ه ب است،

نحو كه به  ديگري با نيز نگاهش به سياست ،هستي دارد نسبت به كه بينشيبنا به نوع 
  . مي كند ، تفاوتمتمايزي به زندگي مي نگرد

است، از  يو اخلاق معنوينگاهي  ،به قدرت و حكومت) ع(امام علي نگرش ازآنجا كه
، مي دانند و غايتهدف  براي خود را كسب قدرتكه   طلبانينگاه دنياي شيوهبا  اين رو

سياست و كسب قدرت تنها ابزاري براي  آن حضرت، منظر و مكتب در. متمايز است كاملاً
ايشان علي رغم  ،به همين دليل. به شمار مي آيدآزادي انسانها  ق عدالت، معنويت وتحقّ

 ند،، هرگز به دنبال آن نرفتندداشت براي زعامت سياسيچرايي كه  و شايستگي بي چون
ايشان به سياست و شنايي با نگاه آ به هر حال،. به دنبال وي رفتند ين مردم بودند كها بلكه

اين روزگار  در، مي تواند يعربزبان  در ي بيانمؤكَّدترين شيوهقالب  حكومت آن هم در
  :باشد راه گشا و بسيار روشنگرپرفتنه  فريب وپر

  
  .باطل ارزش دارد يهلازحقّ و ا يحكومت تنها براي اقامه: تاكيد براينكه -3-1
اين لنگه كفش  :ابن عباس، مبني برآنكه به پرسش خود ازپاسخ  آن حضرت در 

  :قدر ارزش دارد؟ فرمودنده من چ يفرسوده
اين  ،به خدا سوگند( )33:خ(أن اُقيم حقاًّ اوُ أدفَع باطلا  إلاّ كممن إمرتإلي حب أ هيواالله لَ

 ،استارزشمندتر و دوست داشتني تر  حكومت بر مردم،من از  لنگه كفش مندرس در نزد
اين گفتار، به  وي در. )با آن حقّي را برپاي دارم و يا باطلي را از ميان بردارم جز آنكه

، يگانه هدف حكومت را تنها در اجراي حقّ و عدالت و دفع باطل و »الاّ«و» نفي«روش
نيز  )والله(با قسم» قصر«وه براسلوببه ويژه آنكه، بيانشان را علا. ستم محصور نموده اند
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خداوند تنها بر كساني مهر خواهد ورزيد كه مجري  ،نظر ايشانم اند؛ زيرا ازهمراه ساخته
: ح(رحم اللُه رجلاً رأي حقاًّ فأعانَ عليه او رأي جوراً فرده : ستم باشندمخالف و  حقّ

وده و هرآدم ذليلي نيز نمي تواند آساني نب ؛ هرچند دفاع از حقّ و مبارزه با ستم كار)205
 از اين منظر). 29:خ)(بالجد ألاّيمنَع الضّيم الذّليلُ ولايدرك الحقُّ لا: (دراين راه استوار بماند

 )5: ح(في عنُقك أمانةٌ  ولكنَّه انّ عملك ليس لك بطعُمةٍ: مي فرمود تاكيد به استاندارانش
ي كه بر دوش تو نهاده شده، همچون طعمه اي نيست كه آن ت و امارتليؤوبدان كه مس! هان(

با قصر به روش  وي در  اين عبارت نيز،). تو امانتي است بر گردن تنها را ببلعي، بلكه
، مديريت را نه به عنوان ملك خصوصي، بلكه تنها به عنوان امانت تلقّي )لكن(حرف عطف

مي  جاي ديگر در. زهمراه نموده اندني» إنّ«نموده و اين حصر را براي تاكيد بيشتر با 
حقّ و  جزمبادا چيزي (. )130: خ(الباطلُالاّ شَنَّك يوحلا، والحقُّ إلاّ سنَّكيونلا:فرمايند
وماذا بعدالحقّ : به خاطر اينكه. )به هراس افكند ، توراباطل جزو  با تو الفت بگيرد ،عدالت

  ).گمراهي آشكار وجود ندارد جز پس از حقّ چيزي)(65: ر(إلاّ الضّلالُ المبين؟ُ
حقّي كوتاهي كند و يا راز و  يحاكم اسلامي حقّ ندارد در اجرا: ايشان تاكيد مي كنند كه

تبعيض آميز رفتار  ،اعمال حقّ دراينكه  اسرار نظامي را از مردم پنهان دارد و يا جزخبري 
في  إلاّمراً أي دونكم ، ولا أطوِالحرب إلاّاً احتَجِزَ دونكم سرّألاّ و إنّ لكم عندي  الا: كند
قَ سواء ونو انَ تك... كم و لا اؤُخَّرَ لكم حقاًّ عليه، الحبنابراين. )50:ر(وا عندي في الح :
 كسي) (384: 2هـ ش،ج1358حكيمي، (بإمامٍ عادلٍ ألاّيصلح الحكم ولاالحدودولاالجمعةُ لا

). ي نمازجمعه را نداردو اقامهپيشواي عادل، شايستگي حكومت، اجراي حدود شرعي  جز
» قسم«و همراه كردن آن با اسلوب) نفي و لكن(اين همه، خود ايشان به روش قصر  با

كانت لي  ما و االله : اي به پذيرش زعامت سياسي مردم نداشتندهيچ علاقه: تاكيد مي فرمايند
: خ(ها و حملتمُوني عليهاليإدعوتموني  لكنّكم في الخلافةِ رغبةٌ، و لا في الوِلايةِ إربةٌ، و

خود  جزآنكه ،ع و تمايلي به پذيرش خلافت نداشتمممن كوچكترين ط !به خدا سوگند)(25
، زيرا حب رياست وقدرت، بدترين آفت )شما با فشار و اجبار آن را به من تحميل كرديد

: 2ـ ش،جه1358حكيمي، محمد رضا،  ) (آفة العلماء حب الريّاسة:(براي عالمان دين است
353.(  

، دنيايي نخواستند هايگرايش يرضاإهرگز قدرت و حكومت را براي  ايشان به هرحال،
ي دو منظور تنها براروش سوگند، آن را  تركيب آن با استعمال روش قصر و بلكه با

به  اين بود، جز زيرا اگر؛ باطل دفع ستم و: ي حقّ وعدالت، ديگرينخست اقامه: پذيرفتند
گويي غدرو خدعه، خيانت، عوام فريبي،نوع هر ،نآحفظ و براي كسب بايد» يماكياول«قول 

اما ايشان دردمندانه  ).36: 1،ج1374مدني، ( مجاز مي دانستند دراين راه را و رياكاري



 
 
 
  

  

 
 
 

 179179179179/  1390139013901390ي  ششم ،زمستان ي  ششم ،زمستان ي  ششم ،زمستان ي  ششم ،زمستان ي جديد، شمارهي جديد، شمارهي جديد، شمارهي جديد، شمارهسال سوم، دورهسال سوم، دورهسال سوم، دورهسال سوم، دوره))))ژوهش ادب عربيژوهش ادب عربيژوهش ادب عربيژوهش ادب عربيپپپپ((((ي لسان مبيني لسان مبيني لسان مبيني لسان مبينفصلنامهفصلنامهفصلنامهفصلنامه

     

 
 

عوام فريبي تداوم يافته، نه  با نيرنگ، رياكاري و تنهاسياست معاويه : كه فرياد مي زنند
 ولكنهّمعاوية بأدهي منيّ ماواللهِ  :تواناتر باشد من باهوشتر و زا ي كشورامر اداره آنكه در

  ).200: خ..(.يغدر ويفجرُ و
  
  بخش الهي و انساني حيات ياجرا و إحياي سنتّها: تاكيد بر -3-2

اصرار مي ورزند  »حرف عطف«نيز  و» الاّ«و» نفي«روش كارگيريه ب با) ع(امام علي
. است آن تكلي اجرايدين و  يمنظومهتماميت  عمل به  ،هبر صالحر كهدف اصلي ي :كه

  :ي اصلي زمامدار را در امور زير منحصر مي دانندايشان وظيفه
اصلاحات سياسي، اجتماعي و  به منظور تحقّق دين يمنظومهاجراي  احيا و) الف 

 يهمه ت درآرامش و امني ايجاد) ج تقسيم ثروت و بسط عدالت توضيعي؛ و) ؛ باقتصادي
الابلاغُ في  :لَ من أمر ربهحم اماإلّ علي الإمام ليس نّهإ: ستمديدگان براي ون زندگيؤش

و إقامةُ الحدود علي مسحقّيها، و إصدار  ،و الإحياء للسنَّةِ ،و الاجتهاد في النصّيحةِ ،الموعظةِ
وي  يهعهدآنچه كه خدا بر  چيزي جزكم اسلامي، او ح بردوش رهبر( )105: خ(السهمان 

آموزش حكمت به مردم، تلاش پيگير براي هدايت آنان، زنده  :از جمله .نهاده وجود ندارد
المال در ميان  تبي يكردن سنّتهاي حيات بخش، اجراي حدود الهي و تقسيم عادلانه

سلطانٍ،  مناّمنافسةً في كان الّذي يكنِ لم نَّك تعَلُم أنََّهإم هللَّأ :مي فرمايند ازاين رو. )مردم
من دينك، و نظُهِرَ الإصلاح في  لنَرُد المعالم لكن من فُضولِ الحطامِ و ئٍولا إلتماس ش

 !خداوندا(. )131: خ(فيأمنَ المظلومون من عبادك  ،ن حدودكالمعطَّلةُ م امقو تُ ،بلادك
ال و منظور كسب قدرت و يا رسيدن به چيزي از م ،نيك مي داني كه آنچه از ما سر زد

را در ميان مردم  تو براي آن بود كه نشانه هاي دينتنها ثروت بي ارزش دنيا نبود، بلكه 
و قوانين متروك دين را برپاي داريم تا در  دادهوضع نابسامان مردم را سامان  كرده،زنده 

 كساني مي تنها وي برآن است كهالبتّه . )ستم ديدگان زمين به آرامش دست يابند ،پرتو آن
 نند مجري عدالت و اصلاحات باشند كه از هر گونه هواپرستي، جاه طلبي و مماشات باتوا

 لاَ ن لا يصانع، ومإلاّ يقيم أمرَ االلهِ سبحانه، لا:به دور باشند بيت المال ستمگران و غارتگران 
المطامع و دنيا آنكس مي تواند فرمان خدا را اجرا كند كه با ستمگران تنها( )110: ح(يتَّبِع 
  .)به دنبال مطالع و هواهاي نفساني خويش نرود و يدهرنگي و مماشات نورزپرستان هم
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  رفق و مهرباني با مردم و گذشت از خطاهاي احتمالي آنان: تاكيدبر -3-3
- ههي مواجبه ويژه نحوه به چگونگي تعامل حكومت گران با مردم و بيشتر ،در اين بخش

وارفُق ما كان الرَّفقُ : وي خطاب به مالك مي فرمايند: ميپردازي آنها با افراد خطاكار مي 
  ).         53: ر(الشدةُ  إلاّ لاتغُنيأرفَقَ و أعتزِم الشَّدة حين 

 كار مبر،ه تا آنجا كه ممكن است، با مردم با مهرباني و عطوفت رفتار كن و خشونت ب(
امام در اين ). ت نداشته باشيخشوناعمال  جزكه مدارا كارساز نبوده و چاره اي  آنجا مگر
جايي لازم مي  حقّ گريزان را تنها در سختگيري با الاّ، خشونت و با روش نفي و نامه

بنابراين، مبناي اصلي تعامل حكومتگران . شمارند كه روشهاي مدارا پاسخ مثبت نداده باشد
بخش ديگري از  وي در. در موارد نادر، بايد مبتني بر مدارا و رأفت باشد مردم جز با

 ،والي جزهيچ كس : تاكيد مي ورزند كه» انمّا«منشور حكومتي خود به مالك، با روش
فإنَّ في : ي پوشاندن عيوب و لغزشهاي مردم و پالايش رفتارهاي زشت آنها نيستشايسته

يرُما ظَهرَ تطه ، فإنمّاالناسِ عيوباً و الوالي أحقُّ من ستَرَها، فلا تكشفنََّ عما غاب عنك منهما
 ؛وارترين كس به پوشاندن آنهاستاهايي است كه والي سزدر مردم عيب ! هان)(53:ر( لك

ي تو در اين گونه چرا كه وظيفه ؛هايي كه از تو پنهان مانده، پرده برمگيرعيب پس از 
  ).ها نيستيب پوشاندن آن ع جز موارد، چيزي

  
  وكردار با مردم تي درگفتارراس پايبندي حاكمان به صداقت و: بر تاكيد -4 -3

، يكي از مهمترين ويژگي هاي يك حاكم خداترس آن است كه  سه )ع(از منظر امام علي
جز اين شد، آن  و اگر نش برهم منطبق باشدوي و مديرا پندار گفتار، كردار و: ساحت

ي حكومت، دروغ، شيوه بنابراين در. حاكم و فرمانروا، مديري شايسته و صادق نيست
اين ادعاي مهم را چندين  وي. لاق و ارزشهاي ديني نمي سازدرياكاري، با اخو  كاريفريب

 انمّا :زير سؤال بردهضمني حكومت امويان را نيز  به طور بازگو نموده و» انّما«روش بار با
السرَّيرةِ  الأجرُ في القول باللِّسانِ، و العملُ بالأيدي و الإقدام، و انّ االلهَ يدخلُ بصدقِ النّيةِ و

به گفتاري تعلّق مي گيرد كه  تنهااجر و پاداش ). (42: ح(الصالحة من شاء من عباده الجنّةَ
افزون ). پاك آدمي منطبق باشد و همين صداقت، انسان را به بهشت مي برد با عمل و پندار

 :اندو سوگند مؤكَّد ساخته  را با اسلوب قصر براين، ايشان بارها صداقت و راستگويي خود
 ،ايشان يبه فرموده). 175: خ(صادقا الاّانطقُ  ماو الَّذي بعثهَ بالحقَّ و اصطفاه علي الخلَقِ، 

من لم يختلف :(هم بخواند كردارش با گفتار و باطن و و كسي حقّ حكومت دارد كه ظاهر
ُومقالته ُوفعله ،تُهلانيوع دترين سخنان، ب: جنس مي فرمايند» ال«و با) 26:ر..) (و سرُّه

 را ازاين رو، ترديد معاندان). 84: خ( ذبالكَواما شرُّ القول  :سخن دروغ نيست  جز چيزي
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تركيب آن با  و» الاّ«و»نفي«با روش صلاحيت خود براي حكومت  ي صداقت ودرباره
و أسبِقكمُ  لاّإأحتُّكم علي طاعةٍ  ماأيها الناّس، إنّي و االلهِ  :سوگند، چنين به چالش كشيده اند

اي مردم، به خدا سوگند ). (175: خ( وأتناهاكم قبلكم عنها إلاأنهاكم عن معصيةٍ  لا إليها و
و  خودم در عمل به آن از شما پيشي گرفته باشم جز آنكهنخواندم  را به طاعتي فرا شما

  ).هرگز مرتكب آن نشده ام خود جز آنكهشما را از گناهي بازندارم 
  
  آگاهي و اشراف حاكمان بر جوانب گوناگون دين:تاكيد بر-3-5

آگاهي خود رفتار  بيشتر انسانها در پرتو: اصلي در انسان شناسي وجود دارد مبني برآنكه
ي همه آگاهي بر ي يك دين،ي عمل به منظومهبنابراين، لازمه). ش1380سروش، (مي كنند

آشكار و نهان اسلام را شرط بارها آگاهي حاكمان به ابعاد ) ع(امام علي. جوانب آن است
 لا و: مياز آن ميان تنها به چند مورد آن اشاره مي كن. لازم فرمانروايي آنان دانسته اند

 پرچم هدايت و). (173: خ(اهلُ البصر و الصبر والعلم بمواضع الحقِ الاّ يحملُ هذا الأمر 
نبايد ( دندوش نمي گير دانايان، بردباران و آگاهان حق شناس برجز ن را يمرهبري مسل

: خ(أيها الناس أنَّ أحقَّ الناّس بهذا الأمر أقواهم عليه و أعلمَهم بأمر االلهِ فيه: و). دنبگير
كسي است كه نسبت به شايسته ترين فرد براي پذيرش امر رهبري، ! اي مردم).(173

قدوني فو الذّي نفسي سلوني قبل أن تف: و). باشد تراز سايرين نيرومندتر وآگاه شناخت دين
نَبّأتكم بناعقها و  إلاّتسألوني عن شئٍ فيما بينَكم و بينَ الساعة ولا عن فئةٍ تهدي منه  لابيده 

ي هرچه كه مي دست اوست، از من درباره قسم به آنكه جانم در) (93: خ(قائدها و سائقها
ون تا روز قيامت رخ خواهد مي توانم شما را از آنچه هم اكن من تنهاخواهيد بپرسيد، چون 

 جلودار و پيش راننده داد و نيز از گروهي كه صد نفر را هدايت و صد نفر را گمراه كند،
و خوابگاه شتران و بارانداز آنها و كساني كه از آنان كشته مي شود و يا به مرگ  باشم

چراغ راه  گانهي از اين رو، به حقّ ادعا فرموده اند كه وي). بياگاهانم ،طبيعي مي ميرند
 مثلَي بينكم كمثَل السراجِ في الظُّلمةِ، يستضئُ به من انمّا: هدايت تمام دوره هاي تاريخ اند

مثل من در ميان شما، مثل چراغ فروزان در تاريكي است كه هركس ) (187: خ( َلَجهاو
حكومت و اگر). خود را در معرض روشنايي آن قرار دهد، روشنايي گرفته و بصيرت يابد

قرار نگيرد، قطعاً حكومتي انحرافي ) ع(در دست راستكاران و آگاهاني چون امام علي
أنا قطُب الرَّحا، تدور علي و انا بمكاني، فاذا فارقتهُ، إستحار مدارها و إنّما : خواهد بود

 برگرد تنهاچرخش آسياب حكومتم و اين قدرت،  من محور تنها)(119: خ(اضطرَبَ ثفالهُا
اگر از آن جدا شوم، آسياب  .جاي خود ايستاده ام كه استوار در در حالي ؛من مي چرخد
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آن از ميان مي  - نعمت و بركت -ي گندمهايحق از مدار و مسير خود خارج شده و همه
خود و  جزتوصيه مي كنند كه كسي ) انمّاو تقديم(به همين جهت، با دو روش قصر). رود

صلاحيت حكومت الهي را نخواهند داشت، بلكه بدون رضايت  فرزندان معصومشان، نه تنها
أيمةُ قُوام االلهِ علي خلقه، و عرفاؤهُ علي عباده  إنمّا :آنها، رضايت خدا نيز تامين نخواهد شد
رَفوَهرَفَهم و عن عاهل بيت، گماشتگان خدا بر مردم  تنها). (152: خ( .ولا يدخل الجنّةَ إلاّم

ا را به آنكه آنه مگرو كسي به بهشت وارد نشود  ي او بر بندگانش هستنديان ويژهو نيز متولّ
  ).او را بشناسند رهبري بشناسد و آنها نيز

صلاحيت نخست : تاكيد نموده اند نكته تصريح و روي دو» انمّا«آن حضرت با روش
ي كه تعريض به كسان ،ديگري و هدايت مردم فرزندانش براي رهبري و انحصاري خود و

سخنان  وي در. پزندمي سر امويان را در آميزسودجويانه، هواي قدرت شرك يا ناآگاهانه و
عاد  همبِ: ي ديگري مؤكَّد ساخته اندبه گونه ، همين حقيقت را»تقديم«با روش ذيل اين بار

 عن منبته سانهل و انَقطَع ،قامهالباطلُ عن م صابه، و انزاحبه  تنها) (239: خ(الحقُّ الي ن
از ميان  ي اهل بيت، حقّ به پايگاه اصلي خود برگشت و زبان باطل بريده شد وواسطه

كرائم القرآن، و هم كُنوز الرَّحمان، إن نطََقوا صدقوَا، و إن فيهم : و تاكيد مي كنند كه). رفت
  ).154: خ(صمتوا لم يسبقوا 

آنها گنجينه هاي معرفت . است ل شدهدر ستايش آنان ناز تنها نفيس ترين آيات قرآن،(
و چون سخن گويند، راست گويند، و اگر سكوت كنند، ديگران بر آنان . خداي مهربانند

) 432:ح(قاموا،  به قام الكتاب و بِهم علموا، به علم الكتاب و بِهم: چونكه ). پيشي نگيرند
به وجود آنان  تنهااب خدا كت. آنان تفسير شد و خود داناي آنند دست بهتنها كتاب خدا (

به همين دليل، كسي كه به دنبال راه هدايت واقعي است، ...). برپاست و خود به آن برپايند و
؛ زيرا او و )144: خ(يستعطي الهدي، و يستَجلي الَعمي  بنا: تنها بايد از آنان پيروي كند

 بها رُقَةُ الوسطيلنمُانَحنُ : فرزندان پاكش، روشنترين شاخص هرگونه حركت تكاملي اند
ماييم تكيه گاه مياني، هر كه عقب بماند بايد  تنها)(109: ح(يلحقُ التاّلي، و يرجع الغالي 

لا يقاس : چرا؟ چون). خود را به آن برساند و هر كس جلو رفته باشد، بايد به آن برگردد
 دل محمĤص(ب ( ،ةِ أحدهممن هذه الاُم مادين، و عالد فئُ الغاليإليهم  اليقين، أساسبهم و ي 

هيچ كس در ميان مردم، قابل قياس با اهل ).(2:خ(خصائص حقِّ الوِلاية  لهم يلحقُ التاّلي، و
آنكه تند رفته، بايد به سوي آنان برگردد . آنان اساس دين و ستون يقين اند تنهابيت نيست، 

حقّ ولايت آنان به رسميت  تنها برساند، ، بايد خود را به آنان)كنُد رفته(و آنكه عقب مانده 
» ضمير فصل«ايشان در اين زمينه در فرازهاي ديگري  با روش ). شناخته شده است

راه كمال، خوشبختي و رستگاري در دنيا و آخرت، راه اعتدال، يعني راه  تنها: فرموده اند
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جب گمراهي يا راست روي، مو سنتّ خدا، پيامبر و اهل بيت است و هرگونه چپ روي و
. الجادةُ، عليها باقي الكتاب و آثار النبوةِهي اليمينُ و الشمّالَ مضلَّةٌ، و الطّريق الوسطي : است

راه ايشان، راه حق و راه : در سخن ديگري با اسلوب سوگند تاكيد مي كنند كه). 16: خ(
الحقِّ، و إنّهم لَعلي مزلَّةِ  فو الّذي لا اله إلاّ هو إنّي لعلي جادةِ: مخالفشان، راه باطل است

تنها وي و فرزندان : جنس اظهار مي دارند كه» ال«و سرانجام، به روش). 197: خ(الباطل 
ي اسرار و نيز گنجينه) ص(مطّهرشان، حافظان واقعي وحي خدا و ميراث معنوي پيامبر

ياران ماييم  تنها). (154:خ.(لبابالأزنََةُ و الخَصحاب و الأعار و الشّنحن : حكمت او هستند
آفةالزعّامة :و سرانجام مي فرمايند). صميمي پيامبر، نگاهبانان اسرار وي و درهاي دانش او

  ).353: 2هـ ش،ج1358حكيمي،  ) (ضعف السياسة
  
  پيوندحاكمان با مردم به عنوان تنها راه حفظ ستون دين:تاكيدبر -3-6

 مردم و رضايت آنان بيشتر ان، حمايتآن حضرت در بسياري از خطبه ها و نامه هايش
ازجمله . ي دين و بسط آن مي داننديكي از راه هاي مهم حفظ جاذبهعمال حكومت، از ا را
رسالت آن در توجه  حفظ دين و: تاكيد مي ورزند كه» انمّا«اسلوب خطاب به مالك با در

 منحصر است وآنان  حفظ كرامت معيشتي و تامين امنيت رواني ي مردم وصادقانه به توده
- غارت دارايي مردم هستند، مي هايي كه تنها به فكرتلويحاً به حكومت ،خلال آن در

عماد الدين، و جِماع المسلمينِ و العدةُ للأعداء، العامةُ من الأمةِ، فليكن  انّما :فرمايند
 فقطرابر دشمنان، و برگ اسلام در ب ستون دين و ساز). (53: ر(.صغوك لهم و ميلك معهم

  ).همين مردمند كه بايد گوش جان و دلت با آنان باشد
  
مهمترين  ،عدم درس آموزي آنان از تاريخ فشارهاي اقتصادي و ستم حاكمان و -3-7

  :عامل ويراني ملك و ملت است
يؤتي خراب الارضِ من إعواز اهلها، و انّما يعوز  إنّما: مي فرمايند» انمّا«وي با روش

 ).53:ر(ا لإشراف أنفسُِ الولاة علي الجمع و سوء ظلمهِم بالبقاء، و قلّةِ انتفاعهم بالعبر أهله
مردم كشوري  ويراني ملك از فقر و تنگدستي مردم آن به بار مي آيد و اين نيست كه جز(

نسبت به ماندن  هنگامي دچار فقر مي شوند كه حكومتگران به ثروت اندوزي ميل كرده و
از اين رو، تاكيد مي ورزند ). پند نياموزند حكومت متزلزل باشند و از گذشته نيزخويش در 

  .كنند، به آباداني كشور و رفاه مردم توجه كنند كه حاكمان بيش از آنكه به اخذ ماليات فكر
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ي ويرانگر بودن دربارهزدودن هرگونه ترديدي  جهت در »نفي والاّ« روش همچنين، با
آبادي ملك  تامين رفاه همگاني و مردم، اخذ ماليات را تنها به پس ازفشارهاي مالياتي بر 

وليكن نظَركُُ في عمارة الأرض أبلغَ من استجلاب الخَراج،لأنَّ : ملت منحصر مي دانند و
 .بالعمارة و من طلَبَ الخراج بغير عمارةِ، أخرَب البلاد و أهلكَ العباد إلاّيدرك  لا ذلك

توجه تو به آباد كردن كشور، بيش از اهتمام تو به جمع ماليات  بايد! الكاي م). (همان(
اين  جزهر كس  .رفاه ي عمران واز طريق توسعه جزچون ماليات به دست نمي آيد . باشد

فإنّ العاقلَ  :سرانجام اينكه و). عمل كند، كشور را ويران و بندگان خدا را نابود ساخته است
 ،آموزدمي پند رخردمند با آموزش و تفكّ) (31:ر(بالضّرب  إلّا لايتَّعظُائم يتَّعظُ بالآداب والبه

  ).تنبيه بدني درسي نمي آموزند به كتك و جزولي چهارپايان 
  
  اجراي عدالت به عنوان تنها راه جلب اعتماد عمومي : تاكيد بر -3-8

به تنها سراسر نهج البلاغه و حكومت محدود اما بي نظير خود،  در حضرت امير
 ي زمينه هاي اجتماعي وموضوعات پرداختند، عدالت در همه يموضوعي كه بيش از همه

حكومتش  و سنتّ پيامبرعين كمال، سخنش عين حقّ: آموخته بود كه ؛ چونسياسي بود
: جنس كه مفيد حصر است، بيان كرده اند» ال«با را  ايشان اين ادعا. تماميت عدالت بود

 رشّد،كلاالسنّته هالم هكمتنها راه جلب رضايت  با اسلوب قصر،). 95: خ( عدلُالفصلُ، وح
إنّ أفضلَ قرّةَ عين الولاة استقامة الَعدل  :اجراي عدالت منحصر مي دانند مردم و خدا را در

ّةِ و إنهةِ الرَّعيمود تهُم  لا في البلاد و ظهوردولابسلامة صدورهم، و  إلّاتظهرُ م حتص 
بهترين عامل روشني ) (53:ر( بحيطتهم علي ولاة الاُمور و قلَّةِ استثقال دولهم إلّانصيحتهُم 

ت مردم به آنان ي شهرها و آشكار شدن محبچشم و شادماني واليان، برپايي عدل در همه
خيرخواهي آنان . به سلامت دلهايشان پديد نمي آيد جزو اين محبت و دوستي،  است

آيد دست نميه اين ب و. آن هنگامي كه هواي حاكمشان را داشته باشند جزدد صورت نبن
زماني پندو تنها مردم  :وي مي فرمايند). حكومت بر مردم بار سنگين تحميل نكندآنكه  جز

نسازند، دروغ  مرعي مي دارند كه حاكمان برآنان فشار وارد را فرامين آنها حاكمان و اندرز
فئَ ٌ  أنّماولا لك، و ليس ليأنّ هذا المالَ : اينكه تراز همه مهم. ندرا نفريب و آنها نگويند

آن  از تنهابلكه  ،شما نيست نيك بدان كه اين بيت المال، مال من و) 232: خ...(و للمسلمين
  ).مسلمانان است
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  گزينش مشاوران دلسوز، امين و با شرح صدر:تاكيد بر - 3-9
م اسلامي، انتخاب مشاوران و كارگزاران دلسوز، يكي ديگر از مهمترين نشانه هاي حاك

 روشبا آن حضرت اين ويژگيها را . اهل مدارا و خطا پوش است ،مهربان، راز نگه دار
افراد  به استانداراني كه از در عبارات زير به خوبي مورد تاكيد قرار داده و» الاّ«و»نفي«

توكَّل  لاو  :د، چنين هشدار مي دهدكم ظرفيت بهره مي گيرن بدسابقه ، بد نام، كينه توز و
 البته). 25: ر(ناصحاً شفيقاً و اميناً حفيظاً غيرَ معنف و لا مجحف و لا ملغبٍ و لا متعبٍ  إلاّ

به حقّ گفته اند كه براي اجراي عدالت، تنها قوانين عادلانه و يا حاكمان عادل كافي نيست، 
ي جدي  خواه و حق پرست باشند، زيرا بدون ارادهمردمي عدالت  خود مردم نيز، بلكه بايد

 به سبب ناآگاهي و. جمعي، عدالت در عرصه هاي زندگي اجتماعي محقّق نخواهد شد و
خواص امتياز طلب، آن حضرت آنگونه كه  فشار همچنين اعراض مردم از اجراي عدالت و

رند و عرصه را چنان خود را پيش بب يمي خواستند، نتوانستند استراتژي عدالت خواهانه
 الي االلهِ :چنين به خدا شكوه ببرند »تقديم«شدند با اسلوب بر وي تنگ نمودند كه مجبور

أشكو من معشرٍ يعيشونَ جهالاً، و يموتون ضلُّالاً، ليس فيهم سلعةٌ أبور من الكتاب و لا 
به خدا شكوه مي برم از  هامن تن)(17: خ(عندهم أنكرَ من المعروف، و لا أعرفَ من المنكرَ

دست مردمي كه در ناداني مي زيند و در گمراهي مي ميرند و كالايي بي رونق تر از قرآن و 
  ).در ميان آنان رواج و خريدار ندارد شت تر از معروف و زيباتر از منكرز

  
  بي اعتنايي حاكمان به دنيا : تاكيد بر - 10 -3

نوع  وع نگاه انسانها و صاحبان قدرت به دنيا، بااين حقيقت ترديدي نيست كه ميان ن در
 زيرا يكي از عوامل مهم ظلم و ،پيوند معناداري وجود دارد حكمراني و مديريت آنها

كه يكي از عوامل مهم  در حالي. خيانت حاكمان به مردم، ناشي از دنياپرستي آنهاست
حتي نگاه  به دنيا وبي اعتنايي ايشان  در تاريخ، ناشي از) ع(جاودانگي حكومت علي

چون تنها كساني مي توانند عادلانه حكومت كنند كه حب نفس  ؛ي وي به آن استبدبينانه
آگاهي از ويژگي ها و  پس. از دل و جان خود زدوده باشندقدرت را  و هواي دنيا و

مي تواند هركس و به ويژه حكمرانان را از افتادن به دام  ي دنياوسوسه هاي فريبنده
هاي از اين رو، فهم ويژگي. خيانت به حقوق مردم باز دارد اد، ظلم، خودخواهي واستبد

  . مهم است بسيار عادلانه اخلاقي و باطني دنيا براي هر گونه رفتار
  
  ناپايداري دنيا بي قراري  و: تاكيد بر-3-11
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 قرار) ع(ي دنيا، مورد ژرف انديشي امام عليدر نهج البلاغه، هيچ پديده اي به اندازه
نگرفته و هيچ كس نيز همچون آن امام همام، نسبت به آن كينه نورزيده و ديگران را نيز از 

در زير به اختصار، تنها به چند نمونه از . غلتيدن به دام نيرنگهاي آن برحذر نداشته اند
-كه با اسلوب قصر بيان شده، اشاره مي سخنان گهربار ايشان در خصوص ناپايداري دنيا

ناپايداري،  بي قراري و: اوصافي چون دنيا را در»  انمّا«روش  عبارات زير با در وي. ميكن
كنايه، به كساني كه به آن  به تعريض و و نيستي و معبر عبور به آخرت حصر نموده و فنا

 ايهاالنّاس،: نسازند دام فريب آن گرفتار را در بيهوده خود: دل باخته اند، گوشزد مي كنند
سراي گذار وآخرت  قطعاًدنيا !اي مردم( )203:خ(دارمجازٍ،والآخرة دارقرارٍالدنيا انّما

 ،بي ترديد دنيا)45:خ(الجلاءمنها االفناء، ولأهلهاله الدنيا دارمني: و) منزلگاه جاودان است
مثلَكم إنّما:و). است حتمي آن كوچ كردن از رفتني است و سراي آرزوهاي برباد
دنيا همچون مسافراني  شما و همانا()99:خ(لاً فكأنّهم قدقطعوهومثلهُاكسفرٍ سلكواسبي

فإنّماأنتم : و) كه به پايان راه رسيده ايد كنيدمي احساس  ،آن نهيد گام در كه تا هستيد
شما همچون كارواني  شك بي() 157: خ(كرََكبٍ وقوف، لايدرونَ متي يؤمرونَ بالسير

 از).مي رسد دانند چه وقت فرمان حركتشان فرانمي جايي به انتظار مانده و هستيد كه در
وإنّما الدنيا منتَهي بصر : درك كنه آن غافلند وي، دنيا غايت جاهلاني است كه از منظر

  ).133خ )(الاعمي، لايبصرُ مما وراءها شيئاً
  
نه ايستادن و لذتّ ا براي انسان بستر توشه گرفتن است، دني: تاكيد براينكه -3-12

  دنبر
تاكيد مي » انمّا«و» عطف«هشدارهاي حيات بخش خود، اين بار با روشايشان درتداوم 

براي توشه گرفتن، عمل نيك انجام دادن و آزمون تنها دنيا براي ما آفريده نشده بلكه : كنند
ا خلُقتَ لكم مجازاً لتزودوا منه ، بلتخُلَق لكم دار مقامٍ لم فأنّ الدنيا: پس دادن خلق شده

حكم نها دنيا براي اقامت دائمي شما آفريده نشده، بلكه ت) (132: خ( الي دار القرار
اعلم يا بنَّي  :و). عمل برگيرند يابدي خويش توشه يگذرگاهي را دارد تا از آن براي خانه

  ).31: ر( .خلُقت للآخرةِ لا للدنيا و للفنَاء، لا للبقاء و للموت لا للحياة إنّما إنّك
براي فنا نه  ؛اي نه براي دنيايده شدهرت آفربراي آخ تنها آگاه باش اي پسر من كه تو(

 لَسنا للدنيا خلُقنا، ولابالسعيِ فيها أُمرنا، و: و . )براي مرگ نه زندگي در اين دنيا ؛براي بقا
ش براي آن نيز ما براي دنيا آفريده  نشده و به تلا).(55: ر(وضعنا فيها لنبتلي به  إنّما

  ).براي آزمايش پس دادن به دنيا آمده ايمتنها بلكه  ،فرمان داده نشده ايم
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  نعمتهاي آخرت برابر ناچيز بودن نعمتها و دهشهاي دنيا در: تاكيد بر -3-13
اولاً، نعمتهاي دنيا در برابر : درتوصيف منشأ بي اعتنايي خود به دنيا مي فرمايند ) ع(امام 

ي آنچه به گونه اي كه همه ؛ثانياً، اين نعمتها زوال پذيرند و ،  بي مقدار استنعمتهاي آخرت
جواني، قدرت، : از جمله ؛دست مي آوريم، به تدريج از دست مي دهيمه كه در دنيا ب را

متاع قلائلُ، يزول منهما ما كان، كما يزول ) الدنيا(هي  انّما :،...هوش، فكر، زيبايي و
آنچه . متاعي اندك و ناچيز بيش نيست جزدنيا ). (63: ر.(يتقَشَّعَ السحاب السراب، او كما

-همانگونه كه سراب محو مي شود و يا ابرها ناپديد مي ؛به زوال دارد كه در آن است، رو

 بفراق آخرَ من إلاّ يستقبلُ يوماً من عمره لابفراقِ اُخري، و إلاّ ينالٌ العبد نعمةًلا :و). گردند
 َلهَرا از دست بدهد و آنكه نعمتي ديگرجز دست نياورد،ه بنده اي نعمتي را ب). (191: ح(اج 

  ).نكه روزي از عمرش را سپري كندآجز به استقبال روزي از روزهاي عمرش نرود، 
  
دنيا چيزي به آدمي نمي بخشد مگر آنكه بيشتر از آن از : اين نكته كه تاكيد -3-14

  او پس مي گيرد
 يمسي منها في جناحِ أمنٍ لا أرهقتَه من نَوائبها تَعباً، وإلاّ الُ إمرؤٌ غَضارتهَا رغبةً ين لا
  ).111: خ(أصبح علي قوادم خوف  ألاّ
او  ياز بلاها و رنجهايش حواله جز آنكه ،كسي از خوشي و خرمي دنيا به مطلوبي نرسد(
نكه صبح بر بال ترس و هراس آن آ جز ،و شبي از آن در امنيت و آرامش سرنكند. كند

فتَحَ االلهُ عليهم ما هو إلاّ يترُك النّاس شيئاً من أمردينهم لإ ستصلاح دنياهم  لا: و. )نشيند
جز آنكه مردم چيزي از امور دينشان را فداي بهبود دنيايشان نكردند ) (106: ح(أضرُّّ منه

عبارت ياد شده  دو در). ا بيشتراستخداوند، دري به روي آنان بگشايد كه زيانش براي آنه
  .ناكامي همراه و نعمت آن نيز با نقمت توأم گشته است رنج و با كه لذايذ دنيا تاكيد مي كنند

  
  دنيا ظاهري زيبا و باطني كُشنده دارد: تاكيد براينكه -3-15

 بارها گوشزده كرده اند كه يكي از علل اصلي فريبندگي و ويرانگري دنيا )ع(حضرت امير
بنابراين وي با . و پر زرق و برق دارد براي ايمان و اخلاق آدمي، آن است كه ظاهري زيبا

: تاكيد، بارها هشدار مي دهند كه مبادا فريب اين ظاهر پركشش را بخوريد روش قصر و
: است مثل دنياچون مارهمانا ). (68: ر(مثَلُ الدنيا مثلُ الحيةِِ، لَينٌ مسها، قاتلٌ سمها فإنّما

ايشان در اين سخن ). لمس كردن ظاهر آن نرم و لطيف ولي باطن آن زهر كشنده است
  .كم عقلي متصّف مي كنند به كنايه، دنيا پرستان ظاهربين را به ساده انديشي و» انمّا«با
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  بايد نگاه انسان مؤمن به دنيا نگاهي بدبينانه باشد: اين حقيقت كه بر تاكيد -3-16

 ضرورت ازحد زير تاكيد مي فرمايند كه انسان مؤمن مي تواند تنها تااندرز  ايشان در
افزون براين، وي به كنايه . نعمتهاي دنيا بهره بگيرد، ولي نبايد نسبت به آن خوش بين باشد

مؤمن  ،ي دنيا هستندكساني كه شيفته :يادآوري مي كنند ، ست» انمّا«كه از لوازم معناي
ؤمنُ الي الدنيا بعين الإعتبار و يقتات منها ببطن الإضطرار و يسمع ينظُرُ الم انمّا و: نيستند

به دنيا مي نگرد و تنها از  عبرت يبا ديده تنهامومن ( )367:ح(فيها باُذنُِ المقت و الإبغاض 
  ).شنودآن مي با گوش دشمني از روي ناچاري، شكمي از آن سير مي كند و

  
رسنگي، ندامت و بدبختي چيزي براي مردم به همراه دنيا جزگ: تاكيدبراينكه -3-17

  ندارد
لذتّهاي  هم به مطامع و براي زدودن ترديد كساني كه هنوز» نفي واستثناء«روش وي با 

الضَّّنك، او نوَرت  الإّ السغبَ، او أهلَّتهم الإّزوَُدتهم  هل و: دنيا چشم دوخته اند مي فرمايند
 گرسنگي به مردم و يا جزآيا دنيا، توشه اي ) (111: خ( النّدامة الإّأعقَبهم  الظمُلة، او الإّلهم 
تاريكي و پشيماني، نوري و چيزي به  جز و يا تاريكي، بدبختي و فشار فرودشان آورد جز

اين امرغالباً  استفاده شده و» استفهام«از» نفي«روايت مزبور، به جاي  در.) آنان بخشيد
 ين، تاكيد شده كه دنيا،چيزي جزابنابر. مضمون حكم صورت مي گيردبراي توجه بيشتر به 

كسي است  تنهااز اين رو، خوشبخت . ي انسان نمي سازدحسرت، بهره تاريكي، ندامت و
: انت جامع لأحد رجلينِ إنمّا و: به فكر آخرت خود باشد كه مالي براي ديگري نيندوزد و

االلهِ فَسعد به، اورجلٍ عملَ فيه بمعصيةِ االلهِ فشَقيتِ بما جمعت رجلٍ عملَ فيما جمعتَه بطِاعة 
قيامت  چيزي كه در تنها: تلويحاً گوشزد مي فرمايند»إنمّا«دراينجا نيز،ايشان با)416: ح( له

  .ناجي انسان است، عمل نيك اوست 
  
نيا گريخته تنها كساني در قيامت خوشبخت خواهند بود كه از د: تاكيد براينكه -3-18

  باشند
چنين  ،كه مفيد حصر صفت درموصوف است» ال جنس«آن حضرت اين حقيقت را با

آگاه باش كه  ) 224:خ(ار بون منها اليومالهو إنَّ السعداء بالدنيا غداً : بيان داشته اند
  ).كه امروز از آن مي گريزند هستندسعادتمندان فردا كساني 
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  پارسايان، سعادتمند واقعي هستندتنها: تاكيد براينكه -3-19
چنين مورد تاكيد » ال جنس«نيز  و» ضمير فصل«روش اين حقيقت را با، آن حضرت

قتصاد و مشيهم الإصواب و ملبسهم المنطقهُم : الفضائل اهلُ فالمتّقون فيها هم: قرارداده اند
سخن گفتنشان سنجيده، : لندپارسايان در اين دنيا صاحب فض تنها(). 113: خ( تواضعُال

أهلهُا  فانّما: زيرا ؛)پوشش و زيستشان، متعادل و به اندازه و راه رفتنشان فروتنانه است
كلابُ عاوية، و سباع ضاريةٌ، يهرُّ بعضهُا علي بعضٍ، و يأكلُ عزيزُها ذليلهَا و يقهرُ كبيرُها 

ه و جانوران درنده اي كه براي هم سگان پارس كنند جزاهل دنيا، چيزي ). (31: ر(صغيرَها 
هايشان را را مي خورند و بزرگترها، كوچكتر زوزه مي كشند و زورمندانشان، ناتوانانشان

  ).نيستند بيش ،خوار مي كنند
  

  نتيجه
ترين آنها به شمار مي مهم» قصر«كيدي در كلام عرب، روش ميان بيست روش تا از - 1
  .رود
اي، غالباً پديده حساسيت خود نسبت به امر و و يتعرب براي نشان دادن نهايت اهم- 2

  .از روش قصر بهره مي جويد
نفي «:در نهج البلاغه استعمال شده، ولي سه روش »قصر«رايج  شش روشهر - 3

  .رفته است كاره بيشتر ب»  تقديم«و »انمّا« ، »واستثناء
براي » قسم«اسلوبنهج البلاغه، همراه كردن آن با  در ويژگيهاي اسلوب قصر يكي از- 4

  .مطلب است تاكيد بيشتر
 امير به شدت مورد تاكيد» مديريّت«و» قدرت«ي حوزه مهمترين موضوعاتي كه در - 5

  :عبارتنداز ،المؤمنين قرارگرفته
  .بسط معنويت آرامش عمومي و حكومت براي تحقّق عدالت، وسيله بودن قدرت و) الف
 كردار، پندار و: سه ساحت صداقت حاكمان دريعني  ؛اخلاق پيوند قدرت با تاكيد بر)ب

  .مردم گفتار با
  . ي عرصه هاي سياسي واجتماعيهمه ستم در نفي تبعيض و بر تاكيد) ج
اجتناب  حاكمان به قيامت و دوري از دنيا پرستي، به منظور برتوجه مديران و تاكيد) د

  .   ازهرگونه خيانت وستم درحقّ مردم
ماليتهاي  جاي اخذه ملتّ ب آسايش ملك و عمران و اكمان بربرتوجه بيشترح تاكيد)ه 

  .طاقت فرسا از مردم
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آگاهي  عتماد به آنان وا توده، آنان با استوار پيوند انتقاد پذيري حاكمان و تاكيد بر)و
  .رساني پيوسته به آنها

 زعامت ديني و حكومت و در) ص(شايستگي منحصر به فرد اهل بيت پيامبر تاكيد بر)ز
  .ي مردمسياس

توحيد، نبوت، : شده، موضوعات مهم ديگري ازجمله مضامين ياد بديهي است، افزون بر
 تاكيد قرار مورد »قصر« شيوه هاي گوناگون نهج البلاغه با در نيز... قيامت و اخلاق و

  .اند، ولي فعلاً مجال پرداختن به آنها نيستگرفته
ه علاقه مندان ادبي را با ابعاد ديگري نهج البلاغه، ضمن آنك آشنايي با روش قصر در- 6

مهمترين مواضع فكري امام علي  با را ويژگيهاي بلاغي نهج البلاغه آگاه مي كند، آنها از
  .آشنا مي سازد نيز) ع(
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